
مقدمه مترجم
فلسفه ذهن حوزه اى از فلسفه است كه با توجه به يافته هاى جديد علوم شناختى، به ويژه علوم 
اعصاب، ماهيت ذهن و رابطه آن با مغز را بررسي مي كند. از جمله مسائل مورد بررسي فلسفه 
ذهن ماهيت آگاهى است. علوم شناختى، در سالهاى اخير، رازهاى بيشترى را درباره نحوه كار 
مغز كشف كرده و نظريه هايى را براي تبيين نقش مغز در شناخت و آگاهى ارائه داده است. 
هر يك از مكاتب مختلف فلسفى، بر اساس مبانى خود، ماهيت آگاهى را بررسي كرده اند. 
ماديون يگانه انگار آن  را پديده اى صرفاً مادى مى انگارند، ولى از آنجا كه قادر نيستند آگاهي را 
صرفاً بر اساس مباني مادي خود توضيح دهند به نظريه هايي چون كاركردگرايي، پديدارگرايي، 
و شبه پديدارگرايي متوسل شده اند تا به نحوي ناتواني خود را در تبيين مادي پديده آگاهي 
توجيه كنند. از سوى ديگر، دوگانه انگاران به دوگانگى مغز و ذهن معتقد هستند. آنها ذهن و 
آگاهى را پديده اى غير مادى و مغز را موجوديتى مادى مى دانند. دوگانه انگاران نيز با سؤالات 
روبه رو هستند. نحوه  غير مادى و نحوه تعامل آن با مغز مادى  ماهيت ذهن  درباره  زيادى 
پاسخگويى آنها به اين سؤالات موجب شده است تا نحله هاى مختلفى در تاريخ فلسفه پديد 
آيد. جالب آنكه، عده اى از فلاسفه نيز فقط به ذهن غير مادى معتقدند، به طورى كه واقعيت 
زمره  در  بايد  نيز  را  آنها  بنابراين،  مى دانند،  غيرمادى  ذهن  ساخته  صرفاً  را  خارجى  مادى 
يگانه انگاران دانست. در اين ميان، عده اى نيز معتقدند كه سيستم شناختى ما قادر به درك 
ماهيت آگاهى نيست، بنابراين، آن را بايد جزء اسرار دانست. اين عده خود را از تلاش براى 
تبيين ماهيت ذهن و آگاهى و رابطه آن با مغز رها مى سازند، زيرا دستيابى به چنين شناختى 
را ناممكن مى دانند. اين عده اسرارانگار نام دارند، ولى آنها نيز همچنان با اين سؤال روبه رو 

هستند كه ذهن چيست، ماهيت آگاهى چيست و چه رابطه اي  با مغز دارد.    
به هر صورت، فلاسفه مسلمان ذهن و آگاهى را از تجليات روح آدمى و پديده اي غير 
مادى مى دانند و دوگانه انگارند. از سوى ديگر، صدرالمتألهين ماهيت نفس را براساس نظريه 
حركت جوهرى خود به گونه اى تبيين كرده است كه قرابت خاصى با ديدگاه نوخاسته گرايى 
البقاء»  روحانية  و  الحدوث  «جسمانية  را  روح  صدرالمتألهين  دارد.  معاصر  ذهن  فلسفه  در 

هفت



براساس  ترتيب،  بدين  مى يابد.  ظهور  ماده  جوهرى  حركت  مسير  در  كه  به نحوى  مى داند، 
مغز  از  برخاسته  ولى  مادى  غير  را  آگاهى  و  ذهن  مى توان  صدرالمتألهين،  متعاليه  حكمت 
مادى دانست كه در سير جوهرى آن پديدار مى گردد و ماهيتى مستقل از مغز مادى مي يابد. 
درباره آگاهى است و براى  كتاب حاضر مرورى اجمالى بر ديدگاههاى فلسفى مختلف 
از  علاقه مندند  ولى  نيست،  فلسفه  آنها  تخصصى  حوزه  كه  است  شده  نوشته  خوانندگانى 
نظريه هاى مختلفى كه در  فلسفه ذهن درباره ماهيت آگاهى ارائه شده است اطلاع يابند، 
بنابراين، براي دانشجويان و علاقه مندان به فلسفه ذهن بسيار مفيد است. نويسنده كتاب، 
ديويد پاپينيو، استاد فلسفه در كينگزكالج لندن و از چهره هاى شناخته شده در اين حوزه 
است.  سلينا  هوارد  از  كتاب  تصاوير  دارد.  كامل  تسلط  كتاب  بحث  مورد  موضوع  بر  و  است 
سبك نگارش كتاب و مصور بودن آن درك مسائل فلسفى را آسان تر كرده و كتاب را براى 

خوانندگان عمومى مطبوع ساخته است.
در ترجمه كتاب سعى شده است تا، حد امكان، اصطلاحات و تعابير رايج در اين حوزه 
به فارسى برگردانده شوند. البته، مترجم، در اين مسير، با دشواريهايى نيز روبه رو بوده است، 
مبهم  نكات  از  برخى  توضيح  و  فارسى  معادلهاى  صحت  از  اطمينان  كسب  براى  بنابراين 
آزاد  دانشگاه  و  شريف  صنعتى  دانشگاه  در  ذهن  فلسفه  استاد  مليح،  رضا  دكتر  همكارى  از 
علمي  ويرايش  زحمت  ايشان  همچنين،  است.  برده  بسيار  بهره  تحقيقات)،  و  علوم  (واحد 
كتاب و تنظيم يادداشتهاي پايان كتاب را بر عهده داشته اند كه از زحمات ايشان صميمانه 
پژوهشگاه  علمى  هيئت  عضو  قائمى نيا  عليرضا  دكتر  اين،  بر  علاوه  مي كنم.  سپاس گزاري 
انديشه و فرهنگ اسلامى كتاب را با دقت مطالعه و نكاتى را از منظر فلسفه اسلامى به بخش 

يادداشتهاى پايانى كتاب افزوده اند كه از محبت ايشان كمال تشكر را دارم.
كتاب حاضر به عنوان كتابي ساده و اوليه در زمينه مكاتب و نظريه هاى مختلف در باب 

آگاهى مى تواند براى دانشجويان و علاقه مندان به فلسفه ذهن مفيد واقع گردد. 
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